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وچ مسب 


این مجموعه از نمونه‌های انواع مختلف نظم 
پوشکین: ليريك, بالاده حکایت, درام و منظومه (۳0۲۳) 
تشکیل یافته است. 

شگفتی نیست که از بين شاهکارهای کوچك پوشکین 
قطعهً ددرهوای دلکش فواره‌ها» در نوبت زول نظر مترجم 
فارسی را بخود جلب نموده است. نام بعضی از ش‌ای 
بزرک ايران چندین بار در آثار پوشکین برده شده 
ولیکن اين قطعهً شیوا که مستقیما اخلاص شاعر کبیرروس 
را نسیت به سخن سرای«یصیرو نکته‌دان و بالدار »-سعدی 
و به «کشور برگزیدة» او باين صمیمیت بیان می نمایده 
حق مخصوصی به توجه ملت سعدی دارد. 


< هو ۰ 


سنوی سس 


الحق نابثه‌ای که بز رگی دوح و پاکی دل خود را 
در حسن نظر نسبت به افتخارات ملل دیگر به‌این‌خوبی 
نشان میدهد سزاوار است کاخ یاد گارش رانه فقط «سرتا 
سر روسیة اعظم> بلکه ملل همه دتیا بشناسند و احترام 

چند کلمه راجم به ترجبةً «مامیگیر و ماهی»و «مسارت 
و سالیری». 

شاید کسانی پیدا شون د که پرسند: چرا مترجم در این 
دو اثر شکلپاتی بکار برده که بگوش ایرانی نامانوس 
است؛ آیا بهتر نبود آنها را با مراعات قواعد پیشین نظم 
فارسی ترجمه میکرده 

پاسخ چنین پرسقی این است: شکلهاتی که پوشکین 
در اين دو اثر بکار برده تایحال در ادبیات فارسی (همان 
طور که در خود ادبیات روسی تازمان پوشکین) وجود 
نداشتند. اما متر جم» با معئی معاصر این کلمه؛ موظف است 


<< 


رو روج )ای وت 


که آهنگ و همه مختصات شکل اصل را بادقت کامل نگه 
بدارد و این قاعده تماما درست است. آخر» شکل ار نفیس 
با مضمون آن همچون جان و بدن تنگاتنگ بهم پیوسته‌اند. 
اگر آنها را بازور از یکدیگر جداکنند» وجود زنده به 
نعش مبدل میشود. یس اگرشاعر فارسی زبان بخواهد 
اين اشمار پوشکین ر ا ترجمه, نه اينکه با مضمون آنها 
ستن سرائی کند» ناگزیراست شکل‌های‌مطاب اصل دا 
در ژبان خود ایجاد نماید. 

پوشکین «حکایت ماهیگیر و ماهی> را با سبك 
توده‌تی (بیرون از قواعد وزن کلاسیکی) نوشت» زیرا 
به عتیده او مضمون افسانه توده‌ئی را باید باشکل مناسب 
آن بیان کرد. 

کسی که بااصل این اثر آشنا باشد وقت خودرا 
به جستجوی خطاهای عروضی ترجمه‌اش گم ننیکند. 
او درك خواهد کرد که بزرگترین خطای مترجم 


۷ << 


سنج 67 یسم 


ميشد اگر این حکایت را موافق قواتین عروضی ترجه 
میکرد. 

پوشکین «مسارت و سالیری»> را به شکل شمعر 
سقید (بی قافیه) نوشت زیرابه عقیدة او شعر سفید برای 
بیان احساسات اتسانی امکانات وسیم نوی می بخشد. 
اگر مترجم شکلی غیر از نظم سفید در ترجمة «مسارت 
و سالیری» بکار میبرد خود را ازآن امکانات محروم 
واثر پوشکین را فقیر میساخت. 

در این مجبوعه 7 تار دیگر نیز در آمده‌اند که 
اصل آنها هم وزن معین کلاسیکی هم قافیه دارند. 
(«داستان الک دل[ گاه> «مسین سوار> و غیره). خواننده 
البته مشاهده میکند که ترجمةٌ اين آثار همچنین بروزن 
هعین عروض نوشته شده و دارای قافیه‌های معمو لی 
زبان فارسی میباشد. اگر :ر تقسیم و ترتیب قافیه‌ها 
یا در جبله بئدی این آثار تازه گیها به‌پیننده سیب اینرا 


۸ < 


وی 9 وی وم 


هم باید در تجدد پروری پوشکین جستجو کنند. اوست 
که ببناسبت حالت و احساساتی که تصویر میکند گاهی 
یک مصرع را به سه جبله تقیم میکند و کاهی 
تاده مصرع را به یکدیگر پیوسته جملةٌ درازی از آنها 
تشکیل داده است. اوست که «مسین سوار> را بیت - بیت 
یا پند‌بند ننوشته بلکه جای قافیه‌هارا آژادانه و جوراجور 
ترتیب داده است. مترجم نه اينکه عمداً دقت نبوده که 
طرز جله بندی و جای قافیه‌های اصل را عیناً نگه بدارد. 
مقصود او این بود که عين افکار و تصویرات پوشکین 
را بغواننده برساند. ولی جریان کار نشان داد که 
هر قبر مضبون اصل در ترجمه درستتس انمکاس 
می‌یافت همانقدر شکل ترجمه خود بخود بیشتر موافق 
اصل یوجود می‌آمد. جدائی ناپذ یری مضون و شکل 
اینجا هم ننایان گشت. 

ادبیات کنونی روس در ساحة ترجيهةٌ آثار ادیی 


۰ 


جروج بیس سس 


زبانپای مختلف. از آنجبله زبانهای ملل خاور زمین» تجربهةً 
پسیاری حاصل نموده. 


وقتی شاعر فارسی ترجمةً روسی غزلهای حانظ یا 
رود کی را میخواند و میبیند که مرادف مض.ون در 
نگهداشتن تر تیب مصرعهاء قافیه‌های داخلی ردیفَا و مختصات 
دیگر شکل آنباچه توجهی شده است, (با اينکه چنین شکلها 
مانوس گوش خوانندة روس نیست)چطور و جدانش قبول کند 
که در ترجبهٌ اشمار پوشکین بزیان خود همین دقت‌را بکار 
نبرد و راه آسانتری پیش گیرده البته خیلی آسانتر است 
چپار مصرع پوشکین را به چپارده مبدل کرده آنبا 
را به سليقة خود و اطرافیان آب و رنگ بدهند» ولی 
در آن صورت شرط اساسی ترجمه - اينکه مانند شیشه زلال 
باشد که خود هیچ پیدا نیست» فقط منظرءٌ آ نطرفش دیده 
میشود - بعمل نمی آید در آن صورت سادگی؛ محکمی 
و کوناه گوتی پوشکین‌مبدل میشود به عبارت پردازه 


مات 


سس ری )وی مسب 


و دراز گوئی-امراضی که پوشکین پا هیفکران تجدد 
پرورش برضد آن ها سخت مبارزه میکردند. وقت 
و کوششهای زیادی لازم شد تا عاقبت احتیاح ادبیات به توسعه 
و پیشرفت» طلبات زمان مترقی با پشتیبانی طبقات بیشقدم 
جامعه پیروزی را به تجدد پروران روس بخشید. 

پوشکین به توانائی و تروتمندی زبان خود ایمان کامل 
داشت و با کمال جرئت برای وسعت دادن میدان نظم روسی 
هم شکل های نو به‌وجود می آوردکه ابتکار خود او 
بودند و هم از فلکلر میپن خود تجدد کارانه استغاده میکرد. 
این جبه ایجادیت پوشکین را در ترجه منعکس 
نکردن از طرفی سیمای شاعر را کج نشان دادن و از 
طرف دیگر به ناتوانی و فقر زبان فارسی اقرار کردن 
است. به عقیدة من نه پوشکین کبیر لایق چنین بی 
احترامی و نه زبان سحرانگرز فارسی سزاوار چنین 
نا باوری است. 


مت 


6ج وی جسسسب 


امید است که نواقس تا گزیر این تجربهً نخستین 
با دست قوه‌های جوان و ترقی پرور ادبیات فارسی 
تکامل یابند. شك نیست همین قوای جوان خواهند کوشید 
هم با ترجمه. هم با [ ثار مستقل خود آن خدمتی را که 
پوشکین به ادییات روسی کرده است به ادییات زبان خویش 
انجام دهند» آن را در کال چرلت پیش برند و با 
نگهداشتن و استفاده کردن از کنجینه عالسگیر هزار سالةً 


خود روتها و افتخارات نوی به آن بیغزایند. 


مسکو ژوئن ۱۹۶۷ ابوالعاسم لاهوتی 


و 





در ایب ب دار 


وز تا 





در هوای دالکش خوارهها 


هر طرف دیوارها را رشحه‌زن» 
پر دل خان شاعر آوردی صفا 


با جرنگ انداز مرجان سخن. 


برتخ تفریح بیکاری» ملیح 

می ثمودی دست چالا کش رسد 
در گردن‌بند رخشنده مدیج» 
دانه‌مای سبحةً زرین خرد. 

شیفته بودند سعدی چوچه‌ها 

بر کریم. اینجا سخن پرداز شرت 


> ۱۵ 





میگشودی دفترو باغچه سرا 


در شگفت وجذبه میگردید غرق. 


قصه‌های زبده مییگسترد او 

همچو قالیپای نغز ایروان. 
میگرفت از حسن آنها رنگ و رو 
مجلس خانهای کیری هر زمان. 
ليك يك تاهم فسونکار عزیز 
صاحب استعداد فکری خوش ادا 

با چنان قدرت چنان شوخ و تمیز 
نا سروده داستانپا شمرهاه 


2۱۰ 2 


کان بصیر و نکته‌دان و بالدار 
شاعر بگزیده کشور کاندران 
شیر مردانند پرمو» سهم بار 


دلربا ژنهپا-‌قرین با حوریان. 


ایو 





5 هد 








به کین خواستن از خزرهای نادان 


اانگ دل ۲ که شده رهسپار 


به تاوان غما ده و دشت اناثت 


نموده است محکو م ینغ و شر ار 
جهن شاه خهری: زوهه یشی: لک 


بر اسب ونادار امیردلاور. 


به او روبرو غیبگو مردی عارد 
برون آید از جنگلی تیره گون: 
از اسرار ادوار آینده قاصد 
پرستنده تنپ! به ذات پرون؛ 
غدا کرده عمری به فال و دعاه!. 
به پیش آمد. لیگ بر مرد دات 


۰ ۲۱ << 


99وی سس سس 
«یکو غیبکو ای حبیب خداهاه 
چه‌ها آورد زندگی بر سرم» 
به بخت عدوهای ههء‌سایه آیا 
شود زود خاك سیه بسترم؟ 
حقیقت بیان کن» مشو هیچ ترسان» 
هر اسپی که خواهی پپاداش بستان؛» 


-هنتررسد مغ از حاکمان تواناه 
به انه‌امشانهم ندارد نیاز. 
زبان مغ آزاده است و مصفاه 
بود با غلك دایما کرم راز. 
به تاریکی است آیه, بر من اما 
ز روشن رخت هست فال تو پیداء 


۲۲2 





سس هجوج وی سس 


بخاطر بدار اين سخنهای مترا: 
زشپرت بود شادمان رزمگر؛ 
بود نام تو باظفر شپره هرجاه 
به دروازةُ شاه شپرت مپر؛ 
به آب و به خشکی‌تورا هست نصرت» 
به بخت پلندت برد خصم حسرت. 


فریبنده امواج دریای اخضر» 
-چو طوفان مپلك برارد نفیر»- 
ستانهم» کمانیم. چو مکاره خنج 
کند دحم برعمر پیروز -میر. 
تودر اين زره زخم ه رکز ندانی. 
بود پپلوان را محافظ نهانی. 


۰۲۳۳ < 


مسسسسسسسسن 29 [؟وج 0 جتو سس سس 


سمندت نترسد زرئج روانکن؛ 
زفکر خداوئد خود پاخبر» 

که آرام در زیر پیکان دشمن» 
کهی گرم تازش به دشت هتر. 

نیرزد به چیزی برش رزم و سرما. 


ولی یابی از اسب خود مر گ خود راء. 


الک چون شنید این بزد ژهر خندی» 
از انديشه تیره نگاه و جبین. 


غرود آمد از اسب و برپای چندی 


به زین تکیه بتمود اندوهگین. 
کشد دست بدرود الک بانوازش 


به یال و سر باوفا یار نازش. 


۰ ۲ 





مسق و و 09ج وی سس 


«وداع» ای رفيقم بیند پس از این 
ر کاب طلای تو پای مرا. 

زمان جدائی شد. ای یار دیرین» 
فرامش مکن روزهای مرا؛ 

تن آسوده باش و مکن دل پریشان. 


رهت خوش» رفیقم؛ بریدش جوانان؛ 


جل ازشال وقالیچه‌باید بپوشد. 
چراتیدش اندر علفزار من. 
بهین جو خورد آب چشمه بنو شد. 

سروپا بشوئیدش و یال و تن..» 
جوانان ببردند زود اسب او رد 


پدادند اسبی د گر جنکچو را 


۰ ۲۵ 2 


ببس سس 
کند با سپه عیش الک دلآ که 


به آواز جام و دف دلنواز. 
سفیدند موها چوبرف سح رگه 

به فرق مپین ته‌ای سرفراز. 
دلیران بیاد آورند از جوانی 
زپیکار ۳8 دوره و پهلوانی- 


«رفیقم چه شد؛ گفت الک -دوستم کوه 
کجایست آن تیزدو اسب من: 
سلامت؛ همانسان سبك تازش است اوه 
همانگونه بازیکن و شیهه زن»» 
بگفتند: در روی‌تل بلتدی 


بخواب ابد شد از این پیش چندی. 


2 ع۰ 





سس س 9 وزج و تسس" 


به سینه فرو برده سرمیر قالب 
به خود گفت: «کو فا پیتمبری؛ 
تو دیوانهئی» ای مغ» ای پیر کاذب: 
به حرفت نبد کر مرا باوری»- 
به دستم بدی تاکنون هم عنانش.» 


سپس خواست بیند الک استخوانش. 


به سوی دتپر اينك الگ روان‌شد- 
از پس اییگر و میهمانهای پیر. 

به دوی تل آن بنشرف استخوان بد» 
گرفته غبار زمینش به زیر. 

پشوید ورا ابر فصل بپنران. 

به رویش علف‌را کند باد نرژان. 


و 


سس 9 و29 ۳چ و جتي سم 


الک ترم برجمجمه پا فشرده 
بگفتش که: «پیکس رفیقا» بخواب؛ 
به‌بین صاحب پیر خود را تمرده. 
به دفنم» که پیش آیدم با شتاب 
بزیر تبر نی تو کردن گذاری» 


رخا اکم نه خون توسازند جاری. 


نگه کن کجا بوده پنپان هلا کم: 
زم رکم بترساند این استخوان..» 

برون از سر مرده ماری در آندم 
خزید و بپیچید قش-فش کنان 

بسان نواری بپایش سراسر... 

خنان آمد از تیش خورده دلاور. 


> ۲۸ 


سس س 9 ۳23[9 0 ی سس 
در آئین دنن الگ دسته -دسته 
به گر دش همه کوزه‌ها کف کتان. 
به تل میر ایگر و الکا نشسته 
به ساحل عزاداری دوستان. 
دلیران پیاد آورند از جوانی» 


ز پیکار آن دوره و پپلواتی. 











یکی بود و یکی نبود. 
در ساحل بجر کنو د‌ 


بك پیر مرد بود با پیر زنش. 


با تماضا ضی ال ور ماه 

در کلبه خاکی به" سی. پر دزد 
پیرزت با دو کش ریسمان میریسیدء 
پیر مرد با تورش مامی میگرفت. 
اف سکور وق خووشرز به. اب انداشعه 
تورش با لجن بالا آمد. 

او دوباره تور خودرا انداخت 
ورش با علف بالا آمد. 


اوسه باره تور خود را انداختء 


جر 6۳۳۳ 


دورو سس 


تورش با ماهی بالا آمد. 

ماهی ساده نه. زریته. 

به التماس آمد زرین ماهی» 

با لفظ آدم ها سخن میگفت: 

مها ستختوجخ رهب 

«مرا به دریا ول کن پیرا: 

قدیه ام را گران خواهم داد, 
همان خواهم داد که بخواهی...» 
به حیرت افتاد بیر» هراسان شد. 
سی سال وه آو ماهیگیری کرد 
هیچ نشنید ماهی گفتگو ان 
زرین ماهی را بیرمرد رها کرد 
با مهربانی سخن کفتش: 


«خدا یارت باد زرین ماهی: 


رک یگ 





سس سور 


به من فديةٌ تو روا نیست. 
در بح کبود شتا کن دلشاد 
تفرج کن در فضای آزاد؛» 
پیرمرد به پیش پیرزنش بر گشت, 
معچز عالی را حکایت کرد: 
«امروز يك ماهی گرفته بودم 
ماهی ساده نه زرنه. 
مامی مثل ما ها سخن میگفت 
به‌بحر کبودش خواست بر گرد 
فدیهً گرانی کلیف میکرد 
کلف میکرد آنچه را بخو اهم. 


۰ ۳۵ 


زو سس 


چرگت تکردم یه بگیرم» 
مقت اندا ختمش به بحر کبود». 
با پور مرد پیرزت دعوا سر کرد: 
«ای تو احمقء ای کله کدو: 
نتوانستی فدیه بگیری» 
لا اقل تغاری میگرفتی. 
مال خودمان که داغان شده» 


پیر اينك پیش بحر کبود رفت. 
دید کمی دریا می چنبد. 
زرین ماهی را پلند صدا کزد. 


ماهی شناور امد» پرسید: 


«چه حاجتی داری تو پیرا؟» 


۳ ۳ 


سزل یسب 


پیر مرد با تعظیم پاسعش داد: 
دیسرن رحم کن ای مرلسکه ماهی؛ 
پیرژنم با من دعوا میکنده 
دست نمیکشد از من پیر مرد: 
او تغار نو لازم دارد. 

مال خودمان که داغان شده» 
به وی پاسخ داد زدین ماهی: 
«غم نوی برو خدایارت: 


خوب تغار نو خواهید داشت.» 
پیرمرد به پیش پیر نش پر گشت: 

پیرزت تغار نو دارد. 

یا پیرمرد بیشتر دعوا ميکند: 


۰ ۳۷ 2< 


سح 69وی ...سب 


«ای تو احمق. ای کله کدو: 

تغار بدست آورده است احق: 

از تغار چه آید بباره 

هر کر اجه ای احسق» به پیش ماهی» 
پوزش کن بلکه خانه بدهد.» 


پیر اینت پیش بحر کبود رنت 
(دریای کبود تیره گون بود). 
زرین ماهی را بلند صدا کرد 
ماهی شناور آمد, پرسید: 
«دچه حاچتی داری تو پیراء» 
بیرمرد با تعظیم پاسعش داد: 
«بمن رحم کن ای ملکه ماهی؛ 


0 





ميس 
پیرزن بیش از بیش دعوا میکنته 
دست نم‌يکشد از من پیرمرد. 
خانه میخواهد چنکره عجوز.» 
به وی پاسخ داد زرین ماهی: 
دم نخور برو خدایارت؛ 
خوب باشد؛ خانه خواهید داشت 


وی 


پیر پیش کلیه خاکی بر گشت 
از کله خاکی اثر هم نیست. 
بجایش خانه و بالا خانه 

با دود کش اجری سفید 


با دروازه ازخته بنوط 





پبر ذت پیش 


ره 


مسسسسوو سم 


بشوهر یکدنیا فحش میدهد: 
و کله کدوهستی» تمام احمق؛ 
خانه گدائی کرد کل هکدو: 
ییات به ماهی تعظیم بکن. 
نمی و اهم عامی دهقان باشم» 
میخو اهم اصلزاده اعیان باشم.» 


پیرمرد به پیش بحر کبود رفت 
(دریای کبود بی آرام بود), 
زرین ماهی را دلقن؛ ضذا گرد 
ماهی شذاور آمد» پرسید: 
«چه‌حاچتی داری تو» پیرا؛» 


پیرمرد با تعظیم چاسعش داد: 


چم 2۰ 


ص 


«یمن رحم کن ای ملکه ماهی: 

پیرزن بیش از پیش جنی شده» 

دست تمیکشد آزمن پیرمرد. 

<یگر تمیخواهد دهقان باشد. 

میخواهد اصل زاده اعیان باشد» 

به وی پاسج داد زرین ماهی: 

«غم نخور» برو خدایارت؛» 
پیرمرد به پیش پیرزنش بر گشتء 

چه‌چیزه‌یبیند؛_-سرای بلندء 

پیرزنش در آستانه ایستاده 

پا جامةٌ ستجاب پرقیمتء 

به روی سرش کلاه زربقت 


۶ ۶۱ 2 


سس زو سس 


دور گردتش درهای براق» 

در انگشتانش انگشتر زره 

به پاهایش چکیه‌های قرمز» 

ت و کرهای صادق در خدمتش 

زده کاکلپاشاترا میکشد. 

به پیرزن خود میگوید پیرمرد: 
«سلام خانم خاتون اصلزاده: 
انشالا اکنون دلکت راضی است؛» 
با سختی به وی پیرزن فریادکرده 
به خدمت اسپها فرستادش: 


اينك يك_-دو هفته میگنرد» 
پیر زنث از پیش هم چنیتر شد: 


۲ 


5 
5 
م 
۳ 
۳-1 
۱ 
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سسسوپووله سسسست . 


پیر را باز پیش ماهی فرستاد: 
ود کارا التماس بکن به ماهی: 
تمیخواهم دیگر اعیان باشم» 
میخواهم باشم مختار ملکه.. 
هراسان‌شد پیرمرده التماس کرد: 
«چه‌ات شد عجوز» خر مغز خورده‌ئی: 
نه رفتار بلد هستی نه گفتاری 
ملکترا سراسر خواهی خنداند» 
چیرزن دیگر بدتر غضیناك شدء 
به صورت شوهرش سیلی زد: 
«جواب میدهی دهقان ساده, 
جواپ بمن»- اعیانء خاص اصلزاده» 
با خوشی ميگويم» رو سوی بحر؛ 
ثروی» تو را با زور میبرند.» 


۰ ۳ < 


سس 


پيرك بسوی دریا راه افتاد. 
(دریای کبود سیاه شده بود)» 
زرین ماهی را بلند صدا کرد 
ماهی شناور مد پرسید: 
«چه حاجتی داری تو پیراء» 
پیرمرد با تعظیم پاسعش داد: 
«بمن رحم کن ای ملکه ماهی: 
باز هم عصیان میکند پیرزنم: 
دیگر تمیخواهد اعیات باشد 
میخواهد باشد مختار ملکه» 
به وی پاسخ داد زرین ماهی: 
«غم تخور؛ برو خدایارت؛ 
باشد؛ ملکه خواهد شد پیرزن.» 


2۶ < 


گدت؛ 


پيرك به پیش پیرزنش بر 
این چیست؛ در پیشش دربار شاهی» 
آتجا بیرزن خود را می بیند 
سرسفرة شاهی نتسه 
اعيان و اشراف خدمت میکنند» 
شراب ناب میریزند بجامش 
مزه‌اش کلیچه‌های مپردان 
فورح مهیبی پاسبان در دورش 
مرزینها برسر دوششان. 
یر ایثرا که دید به وحشت افتاد 
| ذمین تعظیم کرد پیش پیرزن. 
به او گفت: «سلام» سپسگین ملکه: 
انشالا حالاا دلکت راضی است». 


۵ < 





فوری اشراف و اعیان دویدند 


پوس رتش به هیرمرد زدند. 
اسبانانهیم در پیش دروازژه 

با یر تزديك بود بسکوبندش: 
مردم هم او را ریشخند میکردند: 
«سزای تست پیرمرد ی ادب: 
برای تو بی ادب درس یاشد: 

به حد کلیمت با دراز کن؛ 
به جائی ننشین که شان تو نیست» 
باز هم يك هفته دو هفته گذشت 


بیرزت دیگر بیشتر دیوانه شد؛ 


2 25 





در باری های خود را فرستاد 
پيرك را یافته پیشش کشاندند. 
پیرزن به پیرمرد چنین میگوید: 
«بر گرد به پیش ماهی تعظیم کن: 
من تمیخواهم ملکه باشم. 
میخواهم باشم حعکران بحرها 
تا در اقیانوس زند گ ی کنم, 

تا خدمت کند به من زرماهی 
یکی از نو کرهای من باشد.» 


پیر چرکت نداشت يت و دو کندم 


چسارت نکرد حرفی خد ویک 
ينك او سوی بجر کبود رقت. 


طوفان سیاه روی دریا دید. 


۰ 2۷ 


.میلس 


هی موجها خشم آلود بر میخیزندء 
هی میجنبند هی غران میغر تد؛ 
زرین ماهی را بلند صدا کرد. 
ماهی شناور مج ور سید: 

«چه حاجتی داری تو پیرا» 
پیرمرد با تعظیم پاسعش داد: 
«بمن رحم کن ای ملکه ماهی؛ 
چه کنم با اين ملعون عجوزه: 
او تمیخواهد ملکه باشد, 
ءیخواهد باشد حکمران بحرهاء 
جا در اقیانوس زندگی کند. 

تا خود تو او را خدمت کنیء 
وگو از ت و کرهای او باشی.» 


> 2۸ << 





ماهی در پاسخ هیچ تچیو ی تبدفنت: 


فقط با دم شلاقه به 8 زد 
پس, به دریای عمیق فرورفت. 
هیر خیلی به پاسخ منتظر شد. 
بیجواب پیش پیرزنش بر کشت . 


س‌ِ 


می بیند: بازهم آن کلیه خاکی. 


پیش استانه نشسته پیرزن 


با همان تغار داغا ن شده. 








سپس 
صیحنه ۱ 

(اطاق) 

سالیری 
همه هبو ند سفق ون ژاهسز. انیت 
در با لاهم نیست. این برای عن 
چنان روشن است که گام سنده. 
به هنر عاشی زائیده شجم؟ 
در طفلی» وقتی ارغنون بلند 
میخواند در کپنه کلستای ما 
من غرق گوشدادن میشدم. اشك 
بی اختیار. شیرین جاری ميشد. 

ی 


در دم ؛ 


تفر بحات بوچ را زود رد 


۵۳ ع- 


۱ 


به علوم بیرون از موسیقی 

تفرت داشتم ؛ زانها مصرانهء 
متکیرانه رو کرداندم. 

خود را دادم تنپا به موسیقی. 
سخعت است گام اول و دالگیر است 
نخستین ره. بر طرف نمودم 

من مشکلات ابتدائی را. 

پیشه‌را بایه کردم به صنعت؛ 
پیشه‌ور شدم: به انکشتانم 
چالااکی خشكت و مطیع دادم 

و به گوشهایم-نازك شنوی. 
صداها را کشته موسیقی را 

مثل نعش تشریح کردم. آهنگرا 


< عه > 


مسجت سس 


با علم جیر سنجیدم. آنوقت من. 
پخته در دانش, جبارت کردم 

به عیش خیالات ایجادی 

پردازم . ایجاد کاری صن کرادم 

ولی بی صدل ولی جنهاتی 

هنوز بی اینکه از نام و شبرت 
جرت داشته باشم خیال کنم. 

بارها غته پس از آنکه هی هه روز 
در حجرة خاموشم نشسته 

خواب و خوراك را فراموش کرده 
شوق و اشكث الهام را چشردم.- 

اثر خودم را من سوزاندم 


و خونسرد نگاه میکردم چطور 


جح وه > 


تخت رب( کوک یت یسب تن 


افکار و آعنگهاتی که خودم 
تولید کرده بودم شعله شده 
پادود سيك به هوا میرفت. 

من چه میگویم؛ گلیوك بز رگ 
وقتی که ظهور نمود و به ما 
اسرار نو در موسیقی‌فیمانده 
(اسرار عبیق» دلکش) مگر من 
آتچه را دوست میداشتم پیش از آت. 
آنچه را چنان گرم باور داشتم. 
رها ننمودم و داز نده 

بی چون و چر؛ از دنبال او 
ترفتم» همچون راه کم کرده‌ای 
که شخص راست آمده‌ای اورا 


ج< که > 
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روج سس 


بر گردانده باشد به کیتکو سوء 
با دوام و با کوششهای سخت 

در صنعت بیکران آخرش 

به مرتیه‌ای پلند رسیدم. 

شهرت بر روی من تبسم کرد؛ 
هم آهنگی آتار خود را 

من در دلپای مردمان دیدم. 

من خوشیخت بودم؛ با آسو دگی 
زاتار و شپرت و پیشرفت خود 
لذت میبردم و همین گونه 
زآثار و پیشرفتیای دوستانه- 
رفیقان در صنعت سحر اننگیق. 
نی» نی!؛ من هیچ وقت حسود نبودم. 


جر 6۵۷ 4 


5ج سس 


ه رکز» هیچ وقت؛ نی وقتی پیچینی 
گوش پاریسیهای وحشی را 
توانست مفتون کند» ته وقتی 
تخت آهنک ایفیکنیرا 

شنیدم. کی میگوید که پرشأن 
سالیری يك وقت حسود پستی» 
ماری بوده است که زنده‌زنده 
زیرپای مردم لگدشده 

و عاجزاته خاك و خاشاك دا 
میگزیده هیچ کس.. ولی حالا من 
خودم میگویم-حالا حسودم. 

من حسودی میکنم. بی پایان» 
پرعذاب حسودی میکنم من. 


جد ۵۸ 


سوبحم 


هپس داق عق از 
وقتیکه استمداد مقدس 
وتیکه نبوغ زوال نارس 
ته در مکافات عشق پرجوش. 
فدا کاری» زحمت. غیرت؛ دعا 
عطا میشود. پلکه برسر 
يك دیوانه» يك پیکاره اوطی 
تور می افکنده.. [ه مسارت. مسارت: 
(مسارت داخل میشود) 
مسارت 


آها دیدی: اما دلم میخواست 
با يك شوخی غرر منتظر 
مهمانت کنم. 


> 9٩ جح‎ 


سس هولج سس 


سالیری 


و اینجا مستی: 
خیلی وقت است؛ 
مسارت 
نه» حالا آمدم. 
چیز کی آوردم نشان دهم. 
از پیش میخانه میگذشتم» 
نا گپان آفناق و یولونی 
یکوش آمد... نه دوستی سالیری» 
از این مضيك تر درععرت چیزی 





یده‌ئی... کوری و یولونزن 
در میخانه عهوهه عه تهب را 


می نواخت... ممتاز؛ تاب نیاورد م» 





۰1 ودویل 


سس هویج تسس 


کوررا کشاندم اینجا که تورا 
با صنعت او معمان بکنم. 
- دراه 
(کور ویولون در دست داخل میشود) 
از مسارت چیزی بنواز؛ 
(پیرمرد یکه آرازی از اپرای «دن 
ژوآن> می نوازد مسارت قاه - قاه 
میخندد) . 
سالیر ی 


تو میخندی همه 


مسارت 


و کن: سالیری . 


ته که تو خودت نمیشندی: 


ده 


سس سحمووتجحم سس 


سالیری 
نه » 

برای من مضحك تیست وقتیکه 
خیولژدتگنه کی تابکار لکه 
به شکل مریم کار رثائیل 
میزند. برای من مضحك ذیست 
وقتی حقه بازی منغور باهجو 
آلیگیری را رسوا میگند. 
بت ید شو پیرمرد! 

مسارت 

صبر کن» ایترا بگیر» 
می بنوش به تندرستی من.- 
(بیرمرد میرود) 


ج ۲ 


مج تسه 


توی سالیری» 
امروز بی دماغی. 


من وقت دیگر پیشت. می آیم. 


سالیری 
چه آورده‌تی» 

مسارت 

نی چیزی بیخود. 
بیخوابی دیشب مرا عذاب داد 
به سرم دوبه فک آمده امروز 
آنها را مسوده کردم خو استم 
رای تورا بشنوم ليك حالا 
فکرت با من تیست. 


> ۳ 


60ج تست 


سالیری 
آه مسارت» مسارت! 
۳3 فکرم با تو نبوده است؛ بنشین. 
من کوش میدهم. 
مسارت ( در پیش بیانو ) 
تصور کن.. کی؟ 
خوب» فرض کن مرا- کمی جوانتر. 
عاشق - آنقدرهم ته» کمکیء 
با یار... یا دوستی» مثلا با تو. 
من خوشحالم... یکباره شبحی 
قبرستانی» ظلمتی ناگپان 
یا از لین‌قبیل... خوب حالا گوش کن؛ 
(مینوازد) 


ج عء >> 


سالیری 
یا آين تو نزد من می آمدی؛ 
و توانستی پیش میخانه 
ایستاده ساز کور را کوش دهی؛ 
خدایا؛ تی مسارت» خودت به خود 
لایق نیستی. 
مسارت 
ها خوب است؛ 
سالیری 
چه عمیق! 
چقدر چسارت؛ چه دم آهنگی:.. 


نو مسارت خدا هستی و خودت 
تمیدانی. من ميدانم: من. 


5۵ << 


تستتسستسسسسست(حزز یتست رس تن یت 


5ج سس 


مسارت 
بهو 
راستی میگویی؛ ممکن است اما 
خدائی من گرسنه شده است. 
سالیری 
گوش کن. ما با هم نهار میخودیم. 
در آشغانهٌ «دشیر طلائی». 
مسارت 
میشود. بچشم! اما رخصت ده 
بخانه دفته ذنم را گویم 
(مرور تپار درا بی من بخورد. 


(میرود) 


> 15 << 


مجح سس 


سالیری 

متتظرم ها؛ . 

ته» بیشتی از این 
نمیتو انم از قسمت خود 
سر پیچم: من انتخاب شده‌ام 
از حرکت بازدارمش» ورنه 
همه نابود خواهيم شد, ما همه 
عاید و خادمپای مو سیقی» 
ته تنها من با شپرت کنگم... 
چه سود که مسارت زنده مانده باژ 
پلندیهای نوی فتح کند» 


با این صنعت را بر میدارد؛ نه: 


7*۷ 2 


۹6ج سس سس 


او که رفت از نو صنعت معی افتده 
او ارت .ععاا تشسکلاود: 

چه نفغعی از او؛ مثل کروبی 

او چتد سرود بهشتی آورد 

تا اینکه در ما زاده‌های خاك 
آرزوهای بی یال و پررا 

به چنیش آورده واپس پرد. 
پس» بازبپر؛ هر چه زودتر- بپتر! 
این زهر؛ آخرین بخشضش یادم 
ایزر. هیجده سال است اینرا دارم 
در این مدت بارها در نظرم 
زندگی زخمی طاقتکش آمد. 


بارها هم با خصمی بی‌احتیاط 


> 1۸ 


کوج مس تسب 


کر . بگبت. بآکا میز نشتیب» اما 

من به پچ- پچ و سوسه هیچ وقت 
کوش ندادم گرچه ترسو پیستم» 
ره عمیق <س میکنم درد ره 
گرچه حیات را کم دوست میدارم. 
وقتیکه مرا تشنگی مرك 

عذابپ میداد من هی صبر میکردم. 
با خود میگفتم» چرا بمیرم؛ 

بلکه زندگی ناگهان به من 
هدیه‌ها دهد؛ به پیشم نوی 

شوف و شب ایجادی و الپاي 
پلکه هایدن نو چیزی کبیر 





ایچاد کند و من نت برم.. 


4: 5, 2< 


سس ب 659 سس 


پا مهمانی منغور که بزم داشتم 
خیال میکردم بلکه دشمنی 
شدیدتر یایم» پلکه آزاری 
سخت ر از بلندی پر توت 
بر سرم افتد»- آنوقت بی مصرف 
نمی مانی» ای هديهٌ ایزر؛ 

حق داشته ام؛ آتفواش. هو 
یافتم روحمرا! از شوق عالی 
هایدن تو مست کرد؛ اکتون 
ٍِِ_. وقت است؛ 
ای هدیهةً مخقفی محیت» 

امروز به جام دوستی داخل شوا 


۷۰ 


۳/۹ 


صحنة ۲ 
اطاق مخصوص در مپمانخانه. پیانو. 
(مسارت و سالیری پشت میز خورات) 
صالیری 
چرا امروژ تیره حالی؟ 
مسارت 
من؟ نه؛ 
سالیری 
شاید از چیزی دلتنگی» مسارت. 
نهار خوپ و می اعلا است. اما تو 
خاءموش و پر اخمی. 


۷۲۱ 


مسج 50ج سس 


مسارت 
راست بگویم؛ 


مرا ساز مرك ناراحت کرده است. 


سالیری 
ها؛_-ساز مرك -می نویسی؟ دیریست: 


مسارت 
دیریست » سه‌عفته. ليك حال عجیب... 
به تو ننگفتم » 
سالیری 
نه. 
مسارت 


پس_ گوش پده: 


حفته‌ای سه پیش از این من دیروقت 


> ۷۲۲ 


سس سس 05ج سب 


خانه آمدم. گفتند که شخصی 
آمد مرا پرسید. تمیدانم 

چرا تمام شب فکر میکردم 

کی بوده و با من چه کار داشته؛ 
فردایش باژ آمده و مرا 

ندیده بود, اما روز سوم 

من با کودك خودم در اطاق 

گرم بازی بودم. صدا کردنده 

پیروت آمدم. شخصی سیاه‌یو ش 

با ادب تعظیم نموده به من 

«ساز مر گکء» سپارش داد و غیب شد- 
هماندم نوشتن آغاز کردم 

و از همانوقت سیاه‌پوش من 


۰ ۷۲۳ 2 


51057 جح تست 


سراغم تمی آید. من اما 
شادم: حیف میشد که از کار خود 
چدا پشوم گرچه تماما 
«ساز غن کته حاضر است. و لیکن 


سالیری 
مسارت 
شرم دادم بگویم. 
سالیری 
مسارت 
سیه پوش من مرا 


> ۷ << 


سس( 58ج سس 


روز و شب راحت تمیگدارد. 
هر چا چون سایه در دنبال من 
میرود. اينك همین حالا هم 

به نظر من می آید که او 
سومین ادم یا ما نشسته است. 


سالیری 
ول کن؛ این چه ترس طفلانه است» 
انکارپوچ را دور کن؛ بمارشه 
به من میگفت: فلت اد. ترااوع 
کوش کن» چون قکر سیاه به سرت 
آید يك بطری شامپانی باز بکن 


یا «عروسی فیگارو» بشوان. 


۰ ۷۰ 2 


سح 0ج تست 


«سمارت 
راستی؛ بمارشه که دوست و بو 
تو پرای لو «تارار» نوشتی. 
چیز لطیفی است» يك آهنکگ [نجاست 
وقتی خوشحالم آنرا زمزمه 
میکنم دایم... لا-لالالا... ها: 
راستی, سالیری» حقیقت است این 


که بپمارشه زهر به کسی داده است؛ 





سالیری 
گمان ندارم. برای این کار 
او خیلی شنده آور بود 
مسارت 
خر او ثابغه بود, مثل تو و من» 


2 ۷۰ << 





- ۲ ودویل 


سور جح سس 


تبو غ هم که با چنایتکاری 
دو چیز توام نشو نده اند. 
مگر ایتنطور نیست؛ 
سالیری 
خیال میکنی؛ 
(زهر به پیاله مسارت میریزد) 
خوب بنوش! 
مسارت 
به تندرستی توا 
دوستم پادار باد (تقاق کرم 
که دو فرزند آهتک-مسارت را 
با سالیری سخت پیوسته... 
(می توشد) 
جد ۷۷ > 


سس سب و5 سس 


سالیری 
صبر کن؛ 
صیر کن! صبر کن... تو وشیدی:. 
بی من؟ 
مسارت 
(دستم‌ال را روی میز انداخته) 
کافیست, سیر شدم. «ساز م رکک» م را 


کوش کن. سالیری. 


(می نوازد) 
گریه میکنی؛ 
سالیری 
شین زان است که من این اشك را 


میریژم. هم درد دارد هم لذت. 


د ۷۸ > 


59ج سس 


گو یا وام سختی ادا کردم» 

گویا کارد تیز شفابخشی 

يك عضو عذاب کشیده امرا 

چدا کرده باشد: دوستم این اشك ... 

در فکرش تباش, بازبزن بشتاب. 

باز روحم را از صداها پن کن ؛ 
مسارت 

کاشکه وه آهنگ را همه 

مثل تو حس میکردند. اما نه: 

آتوقت وجود دنیا محال بود: 

به طلیهای پست ند گی 

هیچ کس غمخواری تمیکرد همه 


وقف صنعت ازاد ميشدند. 


۰ ۷ 2< 


مج تس سس 


بسیار تیستیم ما بر گزید کان» 
بیغم خوشیختان که تفم پست را 
حقیر میشمارند و در دنئیا 
فعط نفاست را می پرستند. 
اینطور تیست؛ اما امروز کسلم. 
حالم یکجور سعتیست. میروم 
بخوابم. وداع! 

سالیری 

تا دیدار نو ! 

رتبا) 
بسیار خواهی خوابید» مسارت. اما 
ته که حق پا اوست و من تابقه 
تیستم؛.. نبوغ وچنایتکاری 


جد .> 


مسج وج سس 


دو چیز توام نشو نده‌اند ... 

درو غ است این ! پس بناروتی چه: 
یا این متلی است از مردم پستء 
از عامةٌ بی ادراك و هرک 
خلاق واتیکان قاتل نبوده 


م7 








در ساحل دشت موجپاء مملو 


ز افکار بلند ایستاده او 


میدید بدور. نهر پپناور 

چاری بر چشم وی؛ بروی جو 
میتاخت یگانه زورقی مضطر. 
در جلکة پر نم و لجن جاجا 
بد خال سیاه کلبه ها پیداه 
بنگاه چوخن, فقیر ماهیجو. 
جنگل که نید یه پرتو بیضا 
معلوم زپشت تیره مه. هر سو 
انداخته خش- خش. 


مر > 


یسوریو و تحت تست تب 


او به فکر اندر: 
ما خوف سوئد شویم از این خطء 
اینجا شپری بنا شود پرفر» 
بر رغم مجاور پر از تعوت. 
با کم طبیعت اندر این اقلیم 
ما پنچره بر فرنك بکشانيم؛ 
پا سخت نهیم بر لب دریا. 
یا موحج ت و آشنا بما پرچم 
مپمات. رسد او سراسر عالم» 


آزاده کنیم کامرانی ما. 


صد سال گذشت و از کل و ظلعت 


يك شپر جوان بجای جنگلهاه 


ج > 


۲ ن. بنوا 





تست سوریو جتسحح بح 7 
در قارة نیمه شب و زیت 
پرجلوه و پر شکوه شد برپد 
آتجا که پسر زن طبیعت-فین 
در ساحل پستء خسته دل. نپا 
میکرد فرو به آب سرآ گین 
تور مه و سال دیده را حللا 
در ساحل زنده و پر آپ و رتک 
خوشمنظره ایستاده تنگاتنگت 
در بار عظیم و برچها. بی مر 
از مر طرف زمین شتاب آرند 
در بندر با جلال و ترومند؛ 
کشتی سس کشتی از دوسو پرفر. 
و شیده نوا لباس از خاراء 


۸۷ 


و دحتم 


پلپا شده روی آب اویزانت 
در یرد تیره-صیز باغستان 
گردیده تپان جزایر زیبا 

بو ت زایر زیم 
و اتدر بر جلوةٌ کپین پاتخعت 

در سایه گرعته شد کهن مسکوء 
چون بیوی نهفته تن به شاهی رخت» 


در پیش عروس تاجدار تو. 


ای چتر آفریده» دوست میدارم 
آن منظر چدی و رسایت دا. 
شاهانه رواتی نوایت هم 
واز دو طرفنش کنارة خاراء 


آن محجر آهنین منقوشت ء 


چد مر > 


سس رو وی جح تست 


نیم ظلمت صاف و تاب بی مپتاپ 
در شبپای فکور و خاموشت 
وقتی که بدون شمع» من بیخواب 
ميخوانم و می تویسم و عالی 
چیداست قصور کوچهة خالی» 
روشن, در خواب راحت و از دور 
پاشد نك برج بحربانی تور. 

ره بسته در آسمان. زدین سعت 
بر تیره کی شب این شفق» رخشان» 
شیر ا بخشیده نیم ساعت وقت » 
چای شفق در شود تازان. 

بر بی‌حر کت هوای یخبندت 

مغتونم و علط غلط یاد آسا 


جح > 


سس ج 50 جح سب 


در ساحل رود بحرمانئدت 

و آن چپره لاله کون دخترها. 

بر جلوه و خنده و شلوغ یال 

و آن فش فش کاسه‌های کف افشانه 
در ساعت عشرت عذب» خوشحال 

و آن شعلة سبز مونج جوشان. 

بر چستی چنگی و نظام سان 

در صحنة مشق و منم مفتون 

و آن زیبائی يك نسق» موزون 

در افواج پیاده و اسبان. 

آن پرچمهای پاره و پیروژ 

در چنینده صقوف هم هگنت 

و آن برق مسی نکله که اووزا گنه 


6 که 


تس تحت 


از وی بگذشته ناوك دلدوز. 
دلباخته‌ام به لشکری پاتخت» 

دود و رعد دژ ورا بیحد 

چون بانوی ملك نیم‌شب » خو شرخت ‏ 
بر خانهً پادشه پسر بخشد, 

یا روسیه تشاط نو دارد 

در فتح به خصمء یا نوا غران 

از پیکر خود کبود یخ‌ها را 
پشکنته روات کند سوی دریا, 


از وی بهار خرم وخندان. 


ای بتری شهرء پر تجلی مان 
چون روسیه. بی تکان» پرزور. 
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توت تس داجیا 


بگذار در آشتی کند پیمان 
شوریده برویت عنصر مقهور. 
بگذار که موج فين نماید دور 
قکر بغضش و اسارت دبرین» 
خواب ابدی پتر را باکین 


رهم نزند زشورش بی سود! 


ایام موف و هولناکی بود... 
(کنون من از آن زمات محزونساز 
(آترا هبه کس هنوز یاد آرد) 
اف‌انهةٌ خویش را کنم آغاز.. 
اندوه ز داستان من بارد. 


٩۲ چ<‎ 


ی 


بخش نخستین 

بر پترو گراد تيرة تاشاد 
چرثم نقس خزان دمیدی باد. 
با عریده موجهای وحشت‌بار 
محکم زده بر سواحل موزون, 
میغلطیدی نوا چو یک بیمار 
در بستر دردناك خود. محزون. 
پیگه بد و تاره میزدی باران 
خود را به در و به پتجره غران. 
پازوزة غم سفیر میزد یاد. 
یو گنی نو چوان زمهمانی 


بر گشت بغانه در چنین آنی.. 


۳ 2 


سس رو تج جح سب 


آریم زپپلوان خود ما یاد 

با این اس این صدا بود فتان» 
از چندی بیش خامه‌ام با آن 
انسی دارد. برای ما کافیست 
تامشء تسیش بما ضروری نیست. 
کرچه شاید» زمان پیش این نام 


رخشیده و خامهً کارامزین هم 





در دستائپای میپنی اعلام 

کرده است آتراء ولیک در ایندم 
"آوازه نمیشناسدش دنیا 

از یادش برده. پپلوان ماه 

از ال کولومناه خدمتی دارد» 





اشراف گریزد و نیازارد 


چد ۹ 


دس سس وروی لوحتم 


نه قکر بخاک خفته اجدادش. 


نی قدمت پاک رفته از یادش. 


ااقصه بخانه ی و کگنی آمده 
آفکنده شنل» برهنه شد. یازید. 
ناخفته ولی بخویش می پیچید 
در کشسکش خیالپای بد. 
اما زچه فکر می نموده از این 
کو بود فقیر و زحمت سنگین 
پاید بکشد مکر بدست آید 
استقلال » آبرو» کایزد 
ممکن بودش به وی ییفزاید 
داتائی و پول. از لینکه بس فاقد 


جح > 


سک سس سس 


از عقل عمیق مردمان هستتد 

بیکارمی سقید بخت و دولتمند 
گردیده به زن دگی سوار آسان ؛ 

از ایتکه دو سال شد بدست آورد 
شغلی کوچک. و فکر از آن میکرد 
کارام تمیشود هو هر آن 

بالا رود آبء کر توا شاید 

بر داشته اتد پل و میباید 

روزی دو و یاسه روز او مجیور 
ماند ز پاراشای ءزیزش دور. 





این بود تشکراتش. او غسکین 


آنشب میخواست باد ثی انسان 


کت 


سس سس حور دگل وج ی سس 


محزون بکشد سفیر» تی چندین 
بر پنجره خویش را زند بارات 
پا آن غضب... 
آخرش که خواب آلود 
چشماترا پست . گردد اينك چاك 
تاريك شب یخین نا مسعود. 
رخ باخته‌روز مید مد زافلاك. 
ای روز بلا؛ 


توا سوی دریا 
تا صیح دمان به ضد طونات بدء 
تاکرده چنون آن دو رد از خود 
دییگر به چدل. تذاشت او یارا... 


۰ ۷۲ 


ویر ول وج سس 


خلق آمده دسته -دسته بی پایان 
صیح از دو طرف یه ساحل آن تهر 
در کیف ترشح و کف جوشان» 
کوه اندر کوه آب پر از قهر. 

اما زخلیج با فشار باد 

مسدود شده توا عقب میراندء 


غلطان غلطان جزایر آیاد 





با چوش وغفضب ز »وج میپوشاند. 
هر لحطظه هوا کرفته تر میشدء 
میکرد نوا ورم نغان میکرد» 
جوشان چو تیان به خویش بد پیچان» 


ناگاه چو اژدها هجوم آورده 
افتاد بروی شهر و پیش آن 


۶ ٩۸ 


۹۹ 
وی < 





مرو جگلج و صسسسستت 


مردم بگریو. هر طرف» هر راه 
ناکه خالی شد؛ آبپا ناگاه 
گشتند بزیرخانه‌ها غلطان . 
شد کرعه به محجر چدن خیزان. 


همچون تریتن» بر آمده از بح 





تا سینه در آب بود پتری شهر. 


تازش و احاطه: موجپا غضبان 
بر پنجره‌ها خزند چون دزدان. 
۳ 
کوبند به شیذه‌ها کروها سر. 
پس جعبه بزیر روی پوش ترء 
پام و در کلبه‌هه ستون. الوار» 


اجناس تجارت زخایردار» 


جح >> 


تارج 2ج ج تست 


دارائی فقر بخت ب رگشته . 
پلپای ز موج کندهه س گشته. 
تاپوت ز سیل‌شسته گورستان 
در کوچه شناورند . 

خاص و عا مِ 
زان خشم خدای حاضر اعدام. 
آوخ؛ همه چیز رفت؛ منزل نان 


آید ز کجاه 


هنوز آن ایام 
بر کشور روس ید شه مرحوم 
با دیدبه حا کم آمد از غم پر 


در ایوان. کفت: «ایزدی عنصر 


> ۱۰۰ 


وج و وج سس 


بر پادشهان تمیشود محکوم» 
بنشت ملولو چشمش از آنجا 
میدید به آن فلا کت مدحش. 
دریاچه‌وش ایستاده میدانپا» 

چون نهر بز رگ سویشان تازش 
دارند تمام کوچه‌ها. دریار 

باشد به غمین جزیره‌ای مانند, 

شه گفت و به کوچه‌های تونان‌بار 
سر تا سر شهر پر خطر گشتند 
تامی ژنرال‌های او راهی, 

:ا خلق بغانه غرق گردنده 
وحشت زده را کنند همراهی 


شاید برهند از ان بلا زنده. 


2 ۱۰۱ 


تحت تسس سح 


میدان ینام پترء در آجاء 
آآن گوشه که خانه ایست ی برپاء 
بر داشته دست همچو چانداران» 
روی دو بلند پایه ایستاده 
دو شیر به پاسبانی آماده. 
یو گتی ما به مرمری حیوان 
رخ باخته, سر برهنه و حیران 
بد پیج کت سوار در آندم. 


در واهمه بود بینواء برغم 





تزبهر خود. او نمی‌شنید اصلا 
خی زاب چگوته آمده بالا 
شستی کف پای او حریصانه 


پاران به رخش چگونه میز دسخت 


2 ۱۰۲ 





تست ستاو ری سس سس بسح 


بخباد چه سان یه مثل دیوانه 

بر بوده کلاه ازآن سر بدیخت. 
بردوخته ید نگاه خود نو ه.د 
بر يك ارف او. زععق شوریده 
کوه از یی کوه موج میجوشید 
[نجاء پر کینه برخروشیده 
طوفان مپیب و اد نك غران» 
پر آب شکسته چوبپا جتبان... 
ای وای» خدا؛ لب خلیج» آنجا 
پوش خود موجپای طوفانزا 

در محر نت ژاشده شکنه دید » 
يك کلبةٌ کهنه واندر آن نومید 


آنهپا هستند ‏ بیوه با دختر, 


خج ۱۳ 


مج هوجو تست 


پارش, پاراشای او... و یا آندم 
ایترا همه بیند او پخواپ اندره 

یا ایتکه حیات وهستی ما هم 

چز خواب و خیال پوج نبود پاك-- 
شندیدن آسمان بریش خاك؛ 


ی وکنی ژار. چون فسوندیده, 

گویا که به مرمر است چسییده» 
مائین جستن نمی تواند او. 

آب است وج آب هیچ در هر سو. 
بر وی بنموده پشت خود از دود 
در وسعتی عالی» از تکان ایمن» 
پالای توای عاصی پر شور؛ 


> ۱۰۶ 


سس سرت ری ری و سس 


یر پیش کشاده دست صاحب‌زور 


یت بر ژبر سمند مسین‌تن. 


بخش دوم 
اينك شده زان خرابکاری سین 

جتنکب آمده از جتون و بیعاری» 
گردیده توا سوی عقب جاری. 
از شورش خود بکیف عالسگیر» 
افکنده بره غنائم و تخچیر 
یی قیدانه. چنین کند یاغی 
با دستةهً بر قساوت طاغی 


جر هه ۲ 


مسرت وی زج سس سرت 


تازان به دهی: زند کند ویران» 
پند چاید.. چراچر دندان» 
دشنامی شکنجه. ضجه. ضریت» اه.. 
اشرار بخاته بعد از آن تخریب, 
سنکین زچپی به وحشت از «عقیب» 
آرند شتاپ» شسته و اندر راه 
زانپا هر سو غنایم افتاده. 

پنشست آپب و بازشد جاده. 
یو گنی من کند شتاب آنگاه» 
1 دوح را از کقتا داد 
دل‌وایس و غرقه در امید و بیم» 
رو کرده یسوی نهر توتسلیم. 


>> ۱۰ 


سس تس نسح تم 


لیکن ز تشاط فتح پر» غضبان 
بودند هنوز موچیا جوشان, 
گویا آتش بزیرشان انبار 
در پردة کف هنوز پوشیده. 
له -(4 میزد نوای تفیده. 


چون اسب دوان رسیده از پیکار. 


بو کنی ۳ که حل مشکل یافت» 
يك قایق دید و سوی آن یشتافت. 
قایق‌راترا صدا زد او با میل 
بی پرواء در بپای ده شاهی 





یگرفت مساترو بشد راهی 


در موج بجای مانده از آن سیل. 


جر ۱۰۷ ۰ 


تحت اجه وت بح جرب 


دیری به نبرد بود با طوفات 
پاروزن کاردیده لایق. 
پا زبده شناوران خود هرآن 
حاضر که ز بین موجهپا پنهات 
گردد در قمر . عاقبت قایق 
باعل افین. اش 

تن بدیشعت 

در کوچه و راه آشنا میتاخت 
سوی در آشنا. نظر انداخت 
اما نشناخت. وحشتی بد سخت: 
ویرات» همه چیزها پرا کنده» 
این افتاده است و آن ژجا کندم 


از موج به پیش رفته آن خانه» 


چ ۸ 


سس سرت سس 


این تیه و آن تمام ویرانه. 
افتاده بخاك هر طرف بیجان 
اجسام» چو روز رزم در میدات. 
یو کنی رتج دیده پر تشویش» 
انرده ز درد و غم بحالی سخت 
میتاخت زغصه بیخبر از خویش 
:جای که بد در انتظارش بخت 

پا اخباری. هنوز نا معلوم» 

چون نامه سر به مهر. اينك او 
در خارج شپر میدود» مغموم... 
این است خلیج ی خانه پیش رو. 


این چیست دگره 


۰ ۱۰۹ 2 


حپَپ«-«۰(۰(۰(۰-۰+پصحب۰ب۰-۰-سسسسسس 


بچای شود خشکید. 
واپس دو قدم نهاد و قر کر قافن 
بیند... به‌چلی دود.. زئو بی سود 
پیند... بله خانه‌شات همین‌جابود؛ 
اینجا دروازه بودء از بثیان 
میداست که سیل کندش. ایک بیدا 
پس خانه کجاست:. مدتی حیران 
پیش آیدو پس رودء غمین» نومید. 
پاخویش کند بلند گپ دانی... 
نا که با ضربتی به پیشانی, 


زد قهقهه . 


جچ ۱۱۰ ۶ 





توس سح 
شد مه شب آسسته 
افتاده بروی شهر دلتسته. 
دیری» بتموده خواپ خود دا گم» 
صحبت کردند بین خود مردم 


از روز گذشته. 


تور خود ز افلاک 
صیح از پس ابر خسته و غمناك 
افکند به پای تخت لب خاموش 
و آثار از آت مصیبت دینه 
پر جای ندید. گشته بد سرهوش 


يك پردة محتشم به ان کینه. 


2 ۱۱۱ 


۳آپب. 7 


پرپا شده انتظام پیشینه. 

از هر طرف عامه در ره آزاد 
با آن دل سرد خود براه افتاد: 
زارامکه شبانه مستخدم 

بیرون شده سوی کار خود عازم. 
واکرده زتو جسور باز رگان 
دکان توا نموده غارت را 
کوشد که چنین مهم خسارت را 
چبران بکند زکيسة اقران. 
میبردند از حیاطها بیروت 

قایقپا چوتن پسندة گردون 


قرمودی حضرت خواستوف هم 


چ ۱۱۲ 2 


۳ 


مصر ع های بی زوال آتدم 


ژآشیب شواصل, توا آموژون. 


مسکین» بدبخت ی و گنی‌من... 
آوخ؛ آشفته عقل او دیگر 
ناورد به اضطراب بنیانکن 
طاقت. ز نوا شلو غ عصیانگر 
با با بسگو‌شهاش هعواره 
میکرد صدا. زقکر سهم آور 
خاموشانه پر او یبد آواره 
مدهش خوابی شکنجه اش میداد. 


يت هفته گذشت و يك مه و او یاد 


۱۱ 


۰ 


از متزل خود تکرده بیچاره. 
جای تپی ورا در آن احوال 
بنمود کرایه شاء‌ری بی مال. 
یوگنی ما دگر به آن خاته 
نامد به سراغ مال و اسبابش. 
شد زود یه کائنات بیگانه. 

روزانه ب ه کشت بود وشب خوایش 
بردی به خلیج بر سر خاره. 

از درها بود تانش و آبش. 

آن ژنده که پد به چسم بیتابش 
بوسیدی دریده. بچه‌های بد 

می افْکندند ستکش اندر راه. 
شلاق بسا درشکچی میزد 


۱۱۶ص 


تسس کج و تسس 


پر وی» زیراکه راه را ازچاه 
بیچاره نمیشناخت. گویا هیچ 
چیزی اوملتفت نبود اصلا 

با آن حالت که داشت» در هرا 
از غلغل اضطراب روح یگیج. 
سنگینی عمر سخت دا آتسان 
میبرد بدوش خویش. تی‌حیوان. 
نی آدم ید. نه اهل این عالم. 


ی هیکل موده... 


در خلیج آن مرد 
دوزی خواپیده بد. نشس آندم 
میزد باد فصل پرنم سرد. 


۰ ۱۵ 


سس مرو دح سب 


تایستان رو بسوی دی میکرد. 
بیرون میریخت موج ناشقاف 

با اطمه زدن به پله‌های حصاف 

با غرغر شکوه همچو عارضها 

بر در که قاضیان بی پروا. 

مسکین بکشاد دیده. می افتاد 
بارات وحزین سقیر میزد باد. 

بر هر دو صدا در آن دم بی تور. 
پاسخ میداد پاسبان از دور. 

بر چست زجا صریح یاد اورد 


ی و کنی از آن گذشتة پر درد 





افتاد ز نو براه... یکیاره 
ایستاد و بدور خویش آواره 


2 ۱۱۰ 2 


تسج ۳۳ 


آهسته نظر فکند با تردید 
از وحشت و بوم بیکزرش لرزانت. 
بین دو ستون خاته خود را دید. 





بر داشته دست همچو جانداران 
روی دو کنار پله استاده 

دو شیر به پاسبانی آماده 

وز دور در آن فضای مه کین 
بت بر سر کوه‌پاره‌ای محصور 
بر پیش کگشاده دست خود پرزور» 
بنشسته بروی مر کب مصیرخ» 


بو ی 


چربیم وهراس. یادش آمد زود 


یکه خورد. شد هشیار 


2 ۱۱۷ 


سس تس تسج 


آنجا که کشنده سیل جوشان بود» 
چائیکه حریس موجها کین يار 
میشوریدند دور او غران؛ 

هم میدان و شیرها» هم 1 
کافراشته حاکمانه مسین سر» 

آن کازاست پست نی او ی 
جبارانه اراده‌اش یک شهر. 

در تاریکی بود چه سهم آور؛ 
دارد به چبین خود چقدر افکاره 
پوشیده در او چه قدرت مختار؛ 

وز من کب وی چه شعله‌ای جاری؛ 
در تیره فضا کجا به این سرعت 


میتازی» ای سمند پر جرئت» 


> ۱۸ 


بح ام او و وج تب تسج 


و این بر شده سم کجا فرود آری: 
ای بر تقدیر آمر والا: 

آیا ته چنین تو در لب غرقاب 

در دست لکام آهنین پرتاب 


خیزاندی روسیه را بروی پاه 


بر دورة پايةٌ بت اعظم 
یگب دور بزد فقیر فرسوده 
و اتداخت تگاه وحشت آلوده 
بر روی خدیو نیمه عالم. 
تنک آمد سینه‌اش؛ بخود لرزیدء 
بر محجر سرد جیپه‌اش خوابید. 
چشمش را یرده‌ای سیه چوشاند. 


2 ۱۶ 2 


وت تس رن ی وت تست ی جوا 


يگ شعله دوید در دل او.خون 
جوشید زپای تا سرش. محزون 
پیش بت پرغرور بر پا ماند. 

با مت کره» فشردن دندان» 
گویا که نمودش اهرمن وادار, 
«ء خوش باشدء شهر ساز معچ ز کاره: 
کفتش زیر لب ز کین لرزان» 
«خواهی دید؛. » تا گهان سرسان 
کر بخست. بدیدة تصور دید 
کویا رخ شاه سهمکین» آ" 
از زور غضب شده شرر افکن» 
آهسته یسوی او همی چرخید. 


از میدان تپی» سر افکنده» 


چج ۱۲۰ 





سس سروب بخ جح سم 


در ساحت ستگ فرش لرزنده 
میتاخت و می شنید در آت حال 
مانند غریو رعد از دتبال 

آواز سم وزین - چرتگنده . 

و از پرتو نیم رگ مه نابات 
بر پیش تنموده دست و بازو باز» 
عسیته سوار در پیش تازان 

خی یکلست. تتکباون. جزرنتکن: اتتا[وه 

چا صبح آن‌ دردمند سر گردان 
هر چا که قدم نهاد بعد از این 
بفاصله بود از پیش تازان 


عسینه سوار با دو سشگین. 


> ۱۲۱ 2 


تست جرج تراجت یسور 


و از آندم یه بعد هریک بار 
کافتاد گذار او به آن میدانء 
در چپرة وی پدید شد آثار 
زآشعتگی. او بروی دل سرسات 
بنپادی دست. گوتی آن تاکام 
میخواست که درد دل شود آرام. 
پس» کپنه کله جدا زسر میکرده 
بر خاك تظر کنان گذر میکرد 


از حاشیه. 


در کرانهٌ دریا 
خامش» کوچکب جزیره‌ای پیداست. 


> ۱۲۲ 2 


گامی راند کروی خود سر راست 

حیاد ی دیر مانده و انئجا 

بنذسته پزد خوراك کم ارزش. 

یا خادم يك اداره در گردش 

یکشینه سری زند یه آن ساحل 
در قایق خویش. يك علف» يك خار 
تارسته از آن زمین بیحاصل. 
چوبینه بنا که سیل طوفغانبار 
رقصان-رقصان کشانده بود آنجاه 
مانند سیاه بته‌ای گشته 
خال لب آب خالی و تنها. 
در بار کشی بپار بگتشته 


2۱۲۳ 2 


گر 92 سس سس 


از بحر به آن جزیره‌اش بردند. 
دیوانهٌ من در آستانش بود 
جانیاخته. چسم سرد او را زود 


در راه خداء به گور بسی ‏ دند. 











تماما 
رهد 


پمانم 


کاخی بپا کردم که دست آنرا تمیسازد 


هر از تیوشد راه مردم رابه آن محض. 
آیده_ آتسان که بالاتر سر فرازد 


ز برج شاه: اسکتنون 


من نمی ميرم نه - چسمم گرچه کرد د خاك. 
روح از فنا و ماند اتدر تظم ارزنده. 
شپره ا باقی بود در زیر این افلاك 


ولو يك شاعر زنده. 


جر ۱۲۷ ۰ 





ذمن ۲ که شود سر تاسر روسیة اعظم» 


برد تام مرا با مپرباتی هر زبات در اوست, 
نژاد راد اسلا فین» کنون بی علم تنگوس هم 


و کلموك بیابان دوست. 
زماتی دیر خواهم بد عزیز خلق لین کیهان» 
که کردم با سین حس تکو بیدار در آدم» 
که ۲زادی در این عصر ستم بستودم و احسان 


بر افتاده طلب کردم. 


2 ۱۲۸ 2 





اطاعت کن تی ای الپام من فرمان یزداتراء 


نه از آزارها ترسان» نه بر اکلیل‌ها وال 
پزیرا باش بیقیدانه به؛ به! را و بپتانراه 


مکن هم بحث با ایله 





توضبیحات 


سس )ی تسس سس 


در هوای دلکش فواره‌ها 


باشچه سرای - شپری است در کریم که در زمان 
حکمرانی خانهای مللهة گیری (قرن ۱5) پایتشت دولت 
تاتارهای کریم بود. 

پوشکین سال ۱۸۲۰ ضمن سیاحت گریم دربار قدیبی 
گیری‌ها را تناما کرد. اين قطعه یکی از یادگاریهای 
آن سقر است و نخستین بار در سال ۱۹۱ به چاپ رسید. 


جاسخات المفقد هل 1 که 


الب حکیران دوم دوس (۸۷۹-۹۱۲). 
خزرها- قرمی بودند از قبایل ترك. دولت خزر درقرن 
هفتم‌در قفقاز شمالی و کناره‌های بحر خزر تشکیل یافت 


۱۳۳ 2 


سس 


و در اواخر قرن دهم در جتگک با دولت روس متقرضش 
گردیده. 


روت (ير ون برون) - خدای رعد و برق در 
دین قدیم اسلاوها. 

شاه شهر (تزارگراد) - نامی است که در قدیم 
روسپا به قسطنطنیه داده بودند. 

بزیر تبر تی تو گردن گزاری- یکی از زسوم 
قدیبی روس این بوده که در روز دقن هر پپلوانی اسب 
جنگی اورا روی قبرش گردن میزده‌اند. 


مسارت و سالیری 
ولفگانگ مسارت (۱۷۰۰-۱۷۹۱) اتریهی»- 
تابقهً آهتکساز» خالق اپرا و سیسفونیهای بی ژوال. 
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آنتونیو سالیری (۱۸۲۵- ۰۱۷۵۰ ایتا لیاگی » - 
آهتکسازی که حالا تماما فراموش شده ولی در زندگی 
شود در تمام اروپا شهرت داشته است. 

کام به تشدید «م> در موسیقی يكت سلسله صداها 
را گویند که به تدریج بالا میروند يا پائین می آیند. 
هر گام عبارت از هفت حداست. 

کلیوك کریستف (۱۷۱۶2-۱۷۸۷)آلمانی-هنکساز 
بزر گت که اصلاحات مپی در صنمت ایرا بسل آورده 
ساده گی» حقیقت و طبیعی بودن را قاعده‌های اساسی آن 
قرار داد. 

پیچینی تیکولو (۱۷۲۸-۱۸۰۰) ایتالیائی: بیش از 
هشتاد ايرا ایجاد نموده که در خوش آهتگی و شنگولی 
معر وفند. 

« ایقیژنی »- یکی از مشپورترین ایراهای گلیوش 
است, 


۱۳۰ 2 


۰۰۰۰۰ ح9999بِِ«« سس 


عاووو عطه زوتا - (بزیان ایتالیائی) نخستین کلمه‌های 
آوازی است از اپرای مسارت «عروسی فیگارو>». 

آلیگیری دانته_شاع رکبین ایتالیاتی (6۱19-۱۳۲۱) 
خالق « کدی الپی» که عبارت است از سه قسمت: 
«دوزخ>»» «برزخ» و «بپشت>. 

هایدت ژوذف (۱۷۳۲-۱۸۰۶۹) آلماتی - 7هنکساز 
نامی. شيوةٌ سیمقوتی را او بر قرار و تکمیل تمود. 

سازمر کت (مهزن »)سدع خوا انی در کلیسای کاتولیکی 
برای اموات و موسیقی که در وقت آن دعاخوانی نواخته. 





ود. 

بمازشه_درام نویس فراتسوی (۱۷۳۲-۱۷۹۹)» مولف 
ائر عهگانه (تریلوژی) که دو کدی اولی آن: «دلاك 
سویل > و «عروسی فیگارو» شپرت دنیائی دارند. کمدی 
دومی موضوع اپرای مسارت گردید. 
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بنار تی میکل آتجلو - مجبه ساز و معبار کبیر 
ایتالیائی که دربارواتیکان از روی نقعه‌های او ساخته 
شده . 

چتانکه بعدها معلوم شد فرضیات پوشکین در خصوس 
زهر دادن سالیری به مسارت موافق حقایق تاریعی 
نبوده است. ولی در زمان پوشکین خیلیپا این آوازه 
را باور میکردند. خود پوشکین در اين موضوع چندن 
می نو یسد: 

«در اولین تمایش اپرای « دن‌ و ات » وقتی هبه 
تماشاگران در کمال خاموشی از آهتگهای مسارت غرق 
لذت بودند صدای سوت (علامت تحقیرع. 1.) شنیده 
شد. هبه متحیر و بر آشفه به سوت آن صوت متوجه 
شدند. در اين دم سالیری معروف يا غشب فوق العاده 
در حالیکه حسادت او را میعورد از سالون تثاتر بررون 


رفت. 


چ ۱۳۷ > 
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سالیری هشت سال پیش وقات کرد. بعضی از مجله‌های 
آلماتی توشته بودند که گویا او در دم مرک چنایت 
هولناكت خود- يا زهر کشتن مسارت کبیر را اقرا ر کردم 
باشه. 

حسودی که توانست در حق‌«دن ژو آان» اظپار تحقیر 
تماید همچنان میتوانست خالق آنرا با زهر بکشد.» 

ولی مسئله در سر تاریشی یا خیالی بودن واقعةٌ مذیور 
تیست؛ پوشکین خواست با شرح این موضوع تاثیر شوم 
حسادت وا در روج یعضی انسانپا نشان دهد و دو سیمای, 
حنعتگر مخالف یکد یگر را تصو یر نماید. سالیری شخصی 
است گر فتاراثتیاق بایان برای صنمتکاری و شهرت» 
شخصی که صنعت را در نتیجةٌ يك عبر تحصیل بطور 
عیق میقهمد و بیا میدهد ولی خودش بقدر کافی قوة 
ایجاد ندارد. سارت -دارای نبوغ فطری است. نبوغی 
که آسان و آزادانه» نه به امید شپرت. بلکه از رویه 
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فرمان دل» بطور طبیبی ظاص میکردد. اولی یکی از 
طرفهای زندگی خود را بضرر طرفهای دیگر بیش از 
حد توسمه داده: در نظر او صتعتکاری هم از خود حیات 
هم از شرافت و درستکاری بالا تر است. دومی -دارای 
حیات جامع اتسانی است. او از شادی و تفریح نمیگریزد» 
به عشق و به حس بدری تيز بیگانه تنمیماند. برای او 
حشعت جزئی از کل بیش نیست» راست است که 
پرقیمتتر ین جزء. صنعت با هر چیز نيك و روشن زندگی 
در نظر او بهم پیوسته است. این است که به عقیدوی 
«نبوغ و چنایتکاری دو چیز توام نشونده‌اند>». 

در این تصادم دو شخصیت مخالف مسارت جسبا 
هلاك میذود ولی فاجمةٌ حقیقی عاقبت گریبانگیر سالیری 
میگردد. با کشتن «خدای آهتگ» مسارت اوبه مقصود 
خویش نرسید. قاتل وا شبهه فرا میگیرد. دلایل ساختکی 
که میکوشيد پا آنها خود را به حق داشتن در جتایتی 
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که کرده است معتقد سازد از هم پاشیده میشوند. آوازء2 
قاتل بودن صنمتکار کییر بنارتی ممکن بود دلیل یشود 
که چنایتکاری و نبوخ میتوانند توام پاشند ولی سالیری 
دیکر این آوازه را باور نمیکندپس ارت راست گفت 
و من که چتایت کرده‌ام تابن صنعت نیستم:ساین سوالی 
است که سالیری را عذاپ میدهد. چواب آن خیلی زود 
برایش آشکار میگردد و از [نجا که صنعتکاری برای 
سالیری یگانه معنی و ارزش حیات است؛ این جواب 
برای وی کشنده خواهد بود. 

برای ما تفاوتی ندارد سالیری بجای هديةً صرف شدءة 

یارش چه وسیلٌ دیگری برای رفتن خود به عدم انتخاب کند. 
پوشکین هیبچون استاد بزرگ» زیادی دانست عاقبت 
فاجمه سالیری را عبلا" شان بدهد. خواننده اینرا بی 
سعن میفهمد. 
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متتعین سوار 
او میدید به دور. اشاره است به ‏ پت رکبیر . 
چوخن. فینلاندیبای اطراف پتربور گ را در روسی 
قَارةٌ نیمه شب -مقصود کشورهای شمال است. 


بال - مجلس رقس. 
ی به کسر <ی> و <گاف> مکسور و مستد 


سشآنده. یوگ 
«از چندی پیش خامه‌ام باآن انتسی دارد.. 


اینجا پوشگین پیلوان رمان منظوم خود دیوکنی 
انگین > را در نظر دارد. 
کادامزین (۱۷۹۱-۱۸۳۱)-ادیب و تاریخ تویس 
مشپور روس. 
کلمنا محلی در اطراف لنیتگراد. 
< ۱۶۱ 


۰۰۹۰۹۰۹۰۹۰۰۰ ۰بپ۰پ۰ص-ص 


تریتن یکی از خداهای دریا در دین یونانیپای 
هدیم, 

تا سینه در اب بود پتری شهر. و اقتهٌ سیلاپ نوا 
که در اینجا تصویر شده استء سال ۱۸۲ رخ داده 
بود. 

بت بي زب سمتد مسین تن - اشاره به مجسمه پتر 
کپیر که سال ‏ ۱۷۸۲ در پتربو رکب بریا شده, 

خواستف - شاعری که بو اسطدةً کهنه پر ستی» 
کم استعدادی و بسیار نویسی اش بارها هدف شوخیهای 
پوشکین و ساير ادیبان پیشقدم آن دوره واقم میگردید. 
اینجا هم پوشکین بطور هزل از او تعریف ميکند. 


پا دستیاری بانو ءصمت الهامی 





فهر ست 


از طرف مترجم 

در هوای دلکش فواره‌ها 
داستان الک دل ۲ گاه 
حکایت ماهیگیر و ماهی 
مسارت و سالیری 

مسین سوار 

کاخ یاد کار 

توضیحات 


۰ 


۰۳ 


۱۲۰ 
۳۱ 
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